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 االله الرحمن الرحيمبسم 
 :تالاؤس
 نيامده اسـت؟ آيـا    »لاتسـمعون « چرا به جاي آن  ،رساند ، تسبيح قولي را مي    »لا تفقهون «  اگر »لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم  « :آيهدر   -1

: فرمايـد   كـه قـرآن مـي       اسـت   سوره اسراء  44 آيه   منظور(با گوش دل است نه با گوش سر؟         ، شنيدن   »لاَّ تفْقَهونَ « :توان گفت  مي
»...و          مهبِيحسونَ تفْقَهلَکِن لاَّ تهِ ودمبِح حبسءٍ إِلاَّ يين شگوينـد و حمـد      هيچ چيز نيست مگر اينكه خدا را تسبيح مي         ؛»...إِن م

در  )؟گوييد اين آيـه دلالـت بـر تسـبيح قـالي دارد             ال اين شد كه چرا مي     ؤ پس س  .فهميد مي وليكن شما تسبيح آنها را ن      ،كنند مي
گوييد تسبيح حـالي يعنـي اينكـه          مي يح حالي را پذيرفتند و     كسانيكه نظريه تسب    به حاليكه شما اعتراض كرديد با همين آيه      

يد شما آن تسبيح را     فرما است براي همه، اما قرآن مي     كنند، اينكه قابل فهم      زباني ستايش مي   موجودات عالم، خدا را با زبان بي      
زبـاني   كنيد با زبـان بـي      گويد غير از آن تسبيح است كه شما ادعا مي          شود اين تسبيح كه قرآن مي      پس معلوم مي  . فهميد نمي
  ؟است

  درحاليكـه  »سـبيحهم و لكن لا تسـمعون ت     « :گفت كه گفتند اگر استدلال شما درست باشد، بايد مي         ست ا اشكالي كه كردند اين   
 وقتـي :  علامه در تفسير الميزان گفتند     شنويد؟  زبان قال به كار نگرفته و نفرموده است كه شما نمي           يد، چرا فهم  د شما نمي  گوي مي

كننـد، نـه بـه      اينكه موجودات به شعور و به فهم خدا را ستايش مـي    يعني .گوييم، زبان قال، به معناي شعور است نه گفتار         كه مي 
البته مغاير اين هم    . فهمد، اين منظور نيست     انسان نمي  ليو دنگويند و امواج صوتي هم دار      االله مي الا  حتماً مثل انسان لا اله       اينكه
هر تفقهي، سمعي وجود دارد و بـدون سـمع، تفقـه امكـان              در كنار   چون  . گيرد مي را هم در بر    »لاتسمعون«،  »لاتفقهون« .نيست
 هـم در    »لاتسـمعون «،  »لاتفقهـون «اگر گفتيم   . هر سمعي، تفقه وجود ندارد    در كنار   ر حاليكه   مجراي تفقه، سمع است، د    . ندارد

 .  دارددرون خود
بـه نظـر    . اي وارد شديد اگر هيچ كس نباشد به خودتان و اطراف خود سلام كنيـد               روايت وارد شده است كه وقتي به خانه        -2

شـنوند و   سـلام مـا را مـي   ...  ديوار، سنگ و گل و  وا درخت و گل، درآي. چيزي شعور دارد رسد اين نشانه اين باشد كه هر   مي
 دهند؟  جواب مي

 از اين جهت كه روايت واحد اسـت و در مسـائل اعتقـادي بـا خبـر واحـد                     -1 :توان استدلال كرد   به اين روايت از چند جهت نمي      
اي كه اين    يا به عنوان قرينه   . از اين نظر استفاده كرد    توان به عنوان كمك كار نظر و اعتقاد          البته مي . توان نتيجه قطعي گرفت    نمي

 شايد سلام كردن به اين خاطر باشد كه ممكـن اسـت             -2. توان به قطع و يقين رسيد      نظر را تقويت كند، وگرنه با يك روايت نمي        
. د ولـي ديـده نشـود      كسي باشد كه آن شخص ديده نشود ولي در اتاق مجاور يا جاي ديگري از منزل باشد كه صدا را بشـنو                      آنجا

سـلام   -3. رسـاند   و قاصر از مطلب است يعني مطلب ما را نمي          توان استناد كرد   نمي بنابراين به اين روايت از جهت متن و دلالت،        
به اين علت كه سـلام كـردن بـه سـنگ و             . به عنوان مثال سلام به فرشتگان خدا باشد       . تواند جنبه ديگري داشته باشد     مي كردن،

. جايي وارد نشده كه به جمـادات سـلام كنيـد          . ستداشته باشند، مفهوم ندارد و سنت ني      هم  ماد، ولو اينكه شعور     چوب و ديگر ج   
ممكن است وجه اين سلام به فرشـتگان و مـوكلان و            . من و اولياي الهي است    ؤبلكه سلام كردن مخصوص فرشتگان و انسانهاي م       

ي وارد  شد، مثل عادت كردن به سلام هنگـامي كـه در محـل يـا مكـان                شايد حكمتهاي ديگري هم داشته با     . محافظان حاضر باشد  
 اگر شخص بگويد حالا كه كسي جلوي روي من و يا پشت سر .بلا تشبيه، مثل زدن راهنما سر چهار راه، هنگام پيچيدن. شويد مي

 وارد نـد وقتـي  اينكـه گفت . به اين علت كه عادت شود بـراي شـما   : شود من نيست پس براي چه راهنما بزنم؟ به او جواب داده مي           
 زيرا يك   ؛شويد، سلام كنيد تا اينكه عادت شود براي شما و از باب اهميت سلام كردن است                اي كه شخصي در آن نباشد، مي       خانه

م توانيـد، سـلا     تا مي  ؛1»مي العالَ  فِ لام الس شِفْاَ« يا   »افش السلام و اطيب الكلام    «كيد شده است به     أسنت حسنه است كه بسيار ت     
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بنـابراين ايـن روايـت از       . ، به زياد سـلام كـردن      كيد شده أبسيار زياد ت  . رسيد بپراكنيد، بريزيد، نثار كنيد، سلام كنيد به هر كه مي         
 . جهت دلالت قاصر است حتي اگر از نظر سند قوي باشد

الطَّير صافَّاتٍ کُلٌّ    الْأَرضِ و   لَه من فِي السماواتِ و     أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح    «  سوره نور چيست؟   41 در آيه    »صلَاته«منظور از    -3

  و هلَاتص لِمع قَد و هبِيحسلُونَ تفْعا يبِم لِيمع كننـد و   زمينند براى خدا تسبيح مـى  آيا نديدى تمام آنان كه در آسمانها و ؛»اللَّه
دانـد؛ و خداونـد بـه        هر يك از آنها نماز و تسبيح خود را مى         ! اند؟ بال گسترده همچنين پرندگان به هنگامى كه بر فراز آسمان         

 .دهند داناست آنچه انجام مي
 »   هلَاتص لِمع شود كه هر كـدام از ايـن پرنـدگان يـك صـلاتي،      ، با توجه به اضافه صلاه و ظاهر بسيار قوي آيه معلوم مي        »کُلٌّ قَد 

 لِکُـلٍّ جعلْنـا مِـنکُم شِـرعةً و        ...«.  امت، يك مراسم و شريعتي مخصوص به خـود دارنـد            همانطور كه هر   .مخصوص به خود دارند   

امـم  «: فرمايـد   خـدا در مـورد پرنـدگان و سـاير جنبنـدگان مـي              ؛2»... جعلْناک علَى شرِيعةٍ من الْـأَمرِ فَاتبِعهـا        ثُم« ،1»...مِنهاجا

 يك صلاتي دارد و آن را بلد مـي          بنابراين هر امتي هم يك نمازي و يك تسبيحي و         . شما هستند  اينها امتهايي شبيه     ؛٣»امثالكم
 بـا   ،م رضـوان االله علـيه     ،باحه را بخوانيد، فقهـاي مـا      شما اگر كتاب صيد الذ    . دت مي كنند  و روايات هم اين موضوع را مساع      . باشد

كـري  گويد، فاخته چـه ذ     هدهد چه ذكري مي   . گويد  ذكري مي  اي چه  استفاده از روايات فراوان، حتي مشخص كردند كه هر پرنده         
 .گويد و خلاصه ذكر هر كدام مشخص شده است گويد، كبوتر چه ذكري مي مي

أَوحى فِـي کُـلِّ سـماء     و...« :جلسه گذشته به اين نكته اشاره شد كه خداوند در هر آسماني، روحي را وحي كرده است             در -4

 بعـد   .5»...کَذَلِک أَوحينا إِلَيک روحا من أَمرِنـا       و« .شود به روح هم وحي مي    .  كه روح از سنخ امر است       اشاره شد  .4»...أَمرها
اي، روحي دارد كه خدا آن روح را به آن وحـي             نتيجه گرفته شد كه چه بسا از اين آيات بتوان فهميد كه هر آسمان و هر شيء                

تـر اسـت پـاي        تر از روح است يا مساوي آن است؟ اگر بگوييم عـام             آيا مفهوم امر عام    روح از سنخ امر است پس        .كرده است 
 . شود استدلال ما لنگ مي

  :كلمه خلق دو معنا دارد. گوييم، دارد خود كلمه امر همان معناي امري كه ما مي
عنـاي خـاص يعنـي خلقـت مـادي      م. معناي عام يعني ايجاد، خلق يعني ايجاد از عدم به وجـود         .  معناي خاص  -2 ، معناي عام  -1

، اين خلق به معناي خـاص       »فانا خلقناكم من تراب   «،  »خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث      «،  »خلق السموات و الارض   « ،تدريجي
 و   پس خلق به معناي عام يعني ايجاد       .خلق به معناي خاص همان خلقتي است كه تدريج و زمان و مكان در آن وجود دارد                . است

 .باشد ي زمان و مكان ميا خاص يعني ايجاد تدريجي متزمن، متمكن يعني ايجاد تدريجي كه دارخلق به معناي
يك نوع خلق يا وجود،     . امر خدا چيست؟ يك نوع وجود است كه با زمان و مكان همراه است كه همان خلق به معناي خاص است                    

كنـد   به محضي كه امر مـي   يعني خدااين از سنخ امر است؛   . شود  كند، ايجاد مي   خدا كه امر مي   . است كه ديگر زمان و مكان ندارد      
: الظاهر به امـر نسـبت داده اسـت كـه عبارتنـد از          در قرآن كريم سه چيز را علي      . شود ، روح ايجاد مي   اراده خداست كه  . به امر خدا  

بقدرى نزديـك و آسـان      (و امر قيامت     ؛6»...هو أَقْرب ما أَمر الساعةِ إِلاَّ کَلَمحِ الْبصرِ أَو         و... «:قيامت كه در قرآن فرموده است     
إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند «:  جايي ديگر به حضرت آدم و خلقت او فرمود. و يا از آن هم نزديكتر   درست همانند چشم برهم زدن    ) است
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ظـاهراً  .  2»...قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي...«: يگر هم به روح فرمود در جاي د.1»اللّهِ کَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثِم قَالَ لَه کُن فَيکُونُ      
 كـه   ،»خلَقَه مِن ترابٍ  «:  داده است، قسمت آفرينش مادي ايشان را فرموده است         »رام«ي كه به آدم و حضرت عيسي نسبت         آنجاي

، »ثِم قَالَ لَـه کُـن فَيکُـونُ   «:  روح فرموده استهمين كه رسيد به قسمت ايجاد روح و دميدن. زمان و مكان و تدريج داشته است    
 -2 قيامـت    -1 :شـود دو مـورد     گردد به همان روح، پس مـي       در واقع اينجا هم بر مي     . ، همان دميدن روح است    »كن فيكون «اين  
 .روح

 .ه واسطه نداردشود و نياز ب امر به معناي ساده يعني وجودي كه بدون واسطه، به امر مستقيم خداوند متعال ايجاد مي  
و آن قسمتي از قيامت را كه خداوند بـه امـر نسـبت داده اسـت، ظـاهراً، آن                     زمان و تدريج ندارد   . از جمله اين وجودها، روح است     

وقفـه و    يعنـي بـي  »بغتـه «، 3»...لاَ تـأْتِيکُم إِلاَّ بغتـةً     ...«آيا چه وقت اسـت؟ نفخـه اول،         . افتد اي است كه ناگهان اتفاق مي      لحظه
 .زمان، ايجاد شود، امر است وجودي كه بي.  است يعني وجودي كه بدون زمان ايجاد شود از سنخ امر؛زمان، ناگهان بي

 :بحث ذكر
يـاد،  . ذكر در معنا يعني يـاد كـردن كسـي    .يكي از مطالب مهمي كه در قرآن كريم زياد به آن توجه شده است، مسئله ذكر است            

 را  »خـاطر «اطر انسان بگذرد يـا فكـري در مـورد او از ذهـن انسـان بگـذرد، همـان                     همان چيزي است كه تصوير شخصي در خ       
 . پس ذكر كردن يعني ياد كردن. قلب: گويد عرب مي. گوييم مي

 :ذكر چند نوع است
 .شود  به زبان آورده مي شخص يا كسيآن است كه اسم:  ذكر زباني-1
 نيست و سهم غذاي او را جـدا كنـد و كنـار              پسرم، بر سر سفره حاضر    : گام تقسيم غذا بگويد    مثل اينكه مادر، هن    : ذكر عملي  -2

 .يعني در عمل، به ياد و فكر كسي بودنگويند  بگذارد، به اين ذكر عملي مي
گويـد و اسـم      مـي ا گاهي شخصي كه خواب است هـذيان         شود، ام  نيست و به زبان هم چيزي گفته نمي       در عمل   :  ذكر قلبي  -3 

اما اگر دقت كنيد اين     . راند فقط از باب هذيان، يك چيزي بر زبانش مي        . يز در دل و ضميرش نيست     گويد اما هيچ چ    شخص را مي  
اي كه در دل انسان      خطورات روزانه  .چون هذيانها معمولاً افكاري است كه در روز در ذهن انسان بوده است            . دل دارد  هم ريشه در  

بنابراين هذيان هـم ريشـه بـه    . گويد ان بخوابد، همان خطورات را مي انس وقتياست و گاهي اين خطورات زياد   . انباشته شده است  
 . تواند، داشته باشد ياد قلبي مي

  :غفلت
امـا اگـر چيـزي را نـدانيم،     . فلت يعني شما يك چيزي را مي دانيد ولي فعلاً حضور ذهن نداريد         غ.  است در مقابل ذكر، واژه غفلت    

 . به آن جهل گويند نه غفلتشويم جاهل و مي
  :لت و ذكر هر دو داراي دو قسم هستندغف
 .موم مذ-2 محمود -1

 . ذكر غير خداست:مومذكر مذ . همان ذكر خداست و آنجه به خدا ارتباط دارد:ذكر محمود
 ـصـلاح شـأنِ  «:  فرمودنـد )ع(امـام بـاقر  : توان گفت  به عنوان مثال مي    :غفلت محمود  . غفلت از ياد خداست    :مومغفلت مذ   اسِ النّ
سلَ ثُ كيالٍشرملُ م   و التّعاشر  التَّعاياي است كه دو سوم آن تيزهوشي و دقـت           زندگي با مردم بسان پيمانه     ؛»لغافُتَ  ثُلُ و ثُ  فطن ثاه

باشيد، در عرصه اجتمـاع،  يعني اگر شما در زندگي دائماً غفلت داشته  .و زيركي است و يك سوم آن، خود را به غفلت زدن است       
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 و تحقيـق كـرد و    ج بايـد خيلـي خـوب دقـت         بـراي ازدوا   :مثـال . شويد  تعامل با مردم بدبخت مي     خوريد و در تعاشر و     شكست مي 
 چون به سرعت به عيوب مردم، پي خواهيد بـرد و بـه              ؛خوريد تيزهوش باشيد باز هم شكست مي     اگر بخواهيد دائماً    . دل نبود  ساده

بينيـد   د، مـي  كني ـ گرديد به پشت سر خود نگاه مـي         ، برمي كم وقتي به جلو رفتيد      كم .سرعت رابطه شما با ديگران تيره خواهد شد       
مخصوصـاً بعضـي از حرفهـاي      . چرا؟ چون خيلي از چيزها و حرفها را نبايد، شـنيد          .  براي خود باقي نگذاشتيد    هيچ دوست نزديكي  

 از غفلتهاي زيبـا اسـت       اين غفلت . دانيد اي برخورد كنيد كه طرف خيال كند، شما نمي         بايد به گونه  . مفت و بيهوده را نبايد شنيد     
 )ع(اميرالمـؤمنين از . يكي از اين غفلتها، غفلـت از بـدي ديگـران اسـت            .  و در زندگي بزرگان ما بوده است       )ع(ائمه اطهار كه در زندگي    

ت ولي عيوبي هم    مني اس ؤدانيد طرف، انسان م     شما مي  مثلاً. شريفترين عمل انسان كريم، همين عمل است      : روايت شده است كه   
 ـلَفْ الكـريم غَ  اعمـالِ فِشرَن اَمِ« .دانيد كند، هيچ چيز از آن طرف نمي كنيد كه او خيال مي  برخورد مي  اي  شما هم به گونه   . دارد  هتُ
عم خيـالي    دانـد و خـود را بـه بـي           از شريفترين اعمال انسان كريم، غفلت او از كارهاي بدي است كه در ديگران مي               ؛1»علما ي
 .زند، پس غفلت به طور مطلق زشت نيست  مي خودش را به بيراههزند، مي

تـر از    و زشـت هيچ چيز بـدتر .  غفلت از ياد خدا است  د اخلاقي و اعمال انسانها است،     آن غفلتي كه زشت است و منشاء همه مفاس        
  سـوره اعـراف  179آيـه  : توانـد، كـار انسـان را خـراب كنـد      ن شدن مطلب كه چگونه اين غفلـت مـي  براي روش. اين غفلت نيست 

لَهـم آذَانٌ لاَّ     لَهم أَعين لاَّ يبصِـرونَ بِهـا و        الإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها و       لَقَد ذَرأْنا لِجهنم کَثِيرا من الْجِن و       و«: فرمايد  يم

کَالاَ   ي لَئِکا أُوونَ بِهعمس     مه لَئِکلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعـافِلُونَ  نبه يقين، گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم؛           ( ؛» الْغ
بيننـد و گوشـهايى كـه بـا آن           فهمند و چشمانى كه با آن نمى       نمى) كنند و  انديشه نمى (يى دارند كه با آن      ]عقلها[= آنها دلها   

 آيا خداونـد كثيـري      .اين اوصاف، اوصاف غافلان است     ) اينان همان غافلانند   .شنوند؛ آنها همچون چهارپايانند؛ بلكه گمراهتر      نمى
 اگـر  . است نه لام براي غايت»لام محال« در اين آيه  »لام«: شود م خلق كرده است؟ در جواب گفته مي       از جن و انس را براي جهن      

يـد مـا جـن و انـس را     خواهد بگو  ولي يك لام محال هم داريم، نمي.شود لام غايت    گفته شود اين ميز را ساختم براي مطالعه، مي        
روند به خاطر اعمال بـد       ما كثيري از جن و انس را كه آفريديم، محالاً به جهنم مي            : ويدگخواهد ب  آفريديم تا بروند جهنم، بلكه مي     

فهمد كه اين لام، لام محال اسـت و مشـكلي بـراي عـرب زبانهـا پـيش                    عرب كه با زبان فصيح عربي آشنا است به خوبي مي           .آنها
خاندان فرعـون او را از آب   ؛2»...حزنـا  فَالْتقَطَه آلُ فِرعونَ لِيکُونَ لَهم عدوا و    «: فرمايد  در قرآن مي   مثال ديگر اين لام؛   . آيد نمي

عون، موسي را گرفتند و موسي      تهي ترجمه دقيق اين است كه آل فر        من .گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد        
 و«. بنابراين معناي اين قسمت از آيه روشـن شـد  . اين لام، لام محال است. شدآنان  دشمني سخت و مايه حزن و اندوه    براي آنها 

      و الْجِن نا مکَثِير منها لِجأْنذَر ونَ     لَقَدفْقَهلاَّ ي قُلُوب مه  ابزار انديشه و تعقـل و خـردورزي را دارنـد امـا اسـتفاد               ؛»...الإِنسِ لَه
چشمهايي دارند خفته، هنوز باز نكردند، كـه بـا آن       ؛  »...سمعونَ بِهـا  لَهم آذَانٌ لاَّ ي    لَهم أَعين لاَّ يبصِرونَ بِها و      و...« كنند،  نمي

 چشـم  چـون بـا ايـن   . بينـد  رسد آن چشم برزخي است كه اگر باز شود انسان، ماوراي اين عالم ماده را مـي           كه به نظر مي    ببينند،
أُولَئِـک  ...«: فرمايـد  بعـد مـي   . گوش دل را هم باز نكردند، گوش برزخي ايشان هم بـاز نشـده اسـت                .بينند ظاهري كه دارند، مي   

 اينها، چه كساني    .تر  بلكه گمراه  ).فقط همتشان خوردن و خوابيدن است      (مانند،   اينها مثل چهارپا، مي    ؛»...نعامِ بلْ هم أَضلُّ   کَالاَ
 يـا   »هم المشركون « يا   »هم الكافرون «: نفرموده است .  آدمهاي غافل هستند   ؛»أُولَئِک هم الْغافِلُونَ  ...«: فرمايد قرآن مي هستند؟  

ولـي از    ي به ايمان هم باشد    چه انسان مسم   اگر.  هر انسان غافل از ذكر خدا      ؛»هم الغافلون «: ، بلكه فرموده است   »هم المنافقون «
داند؟ سر آن چيست؟ يك دسته       چرا خداوند، انسانهاي غافل را از چهارپايان بدتر مي         .شود ول اين آيه مي   ياد خدا غافل باشد مشم    

بـه صـورت حمـار نزنيـد، داغ روي          :  فرمود )ص(پيغمبرمثلاً  . گويند چهارپايان، ذكر خدا را مي    : گويد از روايات وارد شده است كه مي      
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بلبـل بـه غـزل خـواني و         «. صداي قورباغه، صداي ذكر خدا اسـت      :  اينكه روايت داريم    يا 1.گويد شاني او نگذاريد، چون ذكر خدا مي      پي

لبتـه چنـد   ا(يك روايت ديگر . حيوانات را اذيت نكنيد: فرمايد  مي)ص(پيامبر. گويد اي ذكر خدا مي  به گونههر كس . »قمري به ترانه  
مثل انسانها و اجل آنها وقتـي       . اجل ندارند ... دگان و انعام و     حيوانات از قبيل، پرندگان و چرن     : فرمايد  مي )روايت كه يك مفاد دارد    

معناي اين روايت چيست؟ يعني حيوانـات  . شوند به محض قطع شدن ذكر حيوانات، آنها شكار مي. شود  كه ذكرشان قطع مي است
كه : فرمايد قرآن مي .  نيستند شود، اما انسانها اين چنين     ذكر آنها باعث رسيدن اجل آنها مي      قطع شدن   . هميشه به ياد خدا هستند    

لَولَـا کَلِمـةٌ    و« : به اين مطلب اشـاره دارد ه سوره ط در.شدند اگر به خاطر اجل الهي نبود به خاطر اعمال بدشان فوراً مجازات مي            

     ا واملَکَانَ لِز کبمِن ر قَتبى  سمسلٌ ممدتي، معين كرده است وگرنـه      اين كلمه قضاي الهي و حكم الهي است كه اجل و            . 2»أَج
. اما براي حيوانات اين اجل نيسـت      . رسيد شدند و عقوبتشان فرا مي      رفتند، مجازات مي   به محض اينكه انسانها قدم از قدم، خطا مي        

فـل   چونكه انسان غافل داريم كه از ياد خدا، غافل باشد و زنده باشد ولي حيـوان غا                .تر است    عقب ،پس انسان غافل از حيوان غافل     
، بلكه هنوز   د خدا غافلند، مثل حيوانات هستند     كسانيكه از يا  : فرمايد قرآن كريم مي  . كه از ياد خدا، غافل باشد و زنده باشد، نداريم         

فراموشـي ذكـر   . پس مسئله غفلت را نبايد دست كم گرفت و اين كه عرض شد منشاء همه پليديها، غفلـت از يـاد خداسـت        . بدتر
إَنَّ الَّذِين لاَ يرجونَ لِقَاءنا ورضـواْ بِالْحيـاةِ الـدنيا           «: فرمايد مجدداً در سوره يونس مي    . ن ياد خدا است   پروردگار عالم است، نسيا   

و روز (ه ايمان به ملاقـات مـا   آنها ك ؛3»أُولَئِک مأْواهم النار بِما کَانواْ يکْسِـبونَ    *واطْمأَنواْ بِها والَّذِين هم عن آياتِنا غَافِلُونَ   
آنهـا جايگاهشـان    ) همه(  *ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تكيه كردند و آنها كه از آيات ما غافلند                  ) رستاخيز

 ه است، از نظر قبح آن و منشاء شر در قرآن كريم بحث غفلت را خيلي تعظيم كرد.دادند آتش است، بخاطر كارهايى كه انجام مى    
 اينها كساني هسـتند كـه خـدا را فرامـوش     ؛4»...ولَا تکُونوا کَالَّذِين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم«: فرمايد ودن آن و همچنين مي   ب

خود فراموشي عبارت است از اين كه انسان فكر كند آنجـه دارد، مسـتقل اسـت و از                   . كردند و خدا، خودشان را هم از يادشان برد        
 .ها نيز همين است منشاء همه بدي سر. نسيان نفس، همين است. گري نيستجاي دي

 -2. آنچه هستم، من هسـتم و خـودم       .  اعتماد به نفس اين است كه انسان فكر كند مستقل است           -1 :اعتماد به نفس دو نوع است     
 ،شماري داده اسـت، مـن      رتهاي بي من انساني هستم كه خدا به من قد       .  آفريننده، دست خدا هستم    اعتماد به نفسي كه بگويم منِ     

اطمينان داشته باشم به استعدادهاي الهـي كـه         . معدني پر بركت هستم كه خداي من، مرا آفريده و بايد اين معدن استخراج شود              
 ـ ها غربي.  روبرو شديد، تفكيك كنيد    »اعتماد به نفس  « بنابراين هر وقت با كلمه    . وب است دارم، اين نوع از اعتماد به نفس، خ        وع ، ن

. خـورد  جا كه در زندگي چنين فكر كند، شكست مي         آن از نظر ما، درست نيست، انسان هر       .  را پذيرفتند  »اعتماد به نفس  «اول از   
قرآن كريم در   . ، بحث ديگري است   اين اعتماد به نفس   . اگر موفقيت ظاهري به دست آورد، شكست اخروي به دنبال خواهد داشت           

ايـن   ؛»أُولَئِـک هـم الْغـافِلُونَ    أَبصـارِهِم و  سـمعِهِم و  ولَئِک الَّذِين طَبع اللّه علَى قُلُوبِهِم وأُ«: فرمايـد   سوره نحل مي   108آيه  
 اينهـا   ،انسانهاي كور دلي كه دنيا را به آخرت ترجيح دادند، آخرت را رها كردند و دنيا را گرفتند خدابـه دلهايشـان مهـر زد                        

باشـد   قضيه غفلت اين چنين نيست كه اگر انسان غافل از ذكر خـدا             ات به خاطر اين است كه بدانيد در        خواندن اين آي   .غافللانند
 قرآن كريم در    .دست دادن ثواب است    نه مگر مجازات جهنم به خاطر از       .دست داده است ولي گناهي نكرده است       فقط ثوابي را از   

 نفس غفلت خودش گناه بـزرگ اسـت         .ت و پليدي است   ساوغفلت ق اهل دوزخ ياد كرده است پس خود         غافلان را  از آيات، كثيري  
 در. مهـم اسـت    اين بحث بسيار  . زندگي به صورت دائمي درآورد     بنابراين بايد ذكر خدارا در    ) اين كه انسان از ياد خدا غافل باشد       (
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عمـل   يكـي در . ترك نمـاز اسـت   ترك نماز، كه از مصاديق بارز غفلت،        : كه عبارتند از   شود مصاديق غفلت گفته مي    اينجا بعضي از  
 به به خطا برود از حضور خدا شرم كند كه      خواهد   موقع گناه به محض اينكه زبان مي      .  كه انسان موقع گناه به ياد خدا نباشد        :است

 ذكر زباني همين است كه اگر به اين منتهي شـود ذكـر              ي  نتيجه اصلاً حقيقت و  . ذكر واقعي همين است   شود و    اين ذكر گفته مي   
 ؛»فاذكروني اذكركم«: فرمايد اي كه مي  آيهدر روايت آمده است،:  گناه استيكي در. شود ه ميتكه الب .اي نداشته است ني فايدهزبا

در روايت توضيح داده    . ياد عملي است نه ياد زباني و قلبي نيست          منظور از اين ياد،    .كنم شما مرا ياد كنيد، من هم شما را ياد مي         
شما هنگامي كه خوش هستيد، ياد من كنيد، وقتي كه گرفتار شديد، مـن            ؛»م عنـدالبلاء  ركُذكُضاء اَ الرِّند عِ رونيذكُاُ «:شده است 
را  فرمايد كسي كه موقع آسـايش خـدا   اصول كافي داريم به باب ذكر مراجعه شود كه آنجا مي     روايات متعددي در   .كنم  يادتان مي 

دهد اما كسي كـه موقـع آسـايش خـدا را فرامـوش كنـد بـه محـض                   نجات مي  ياد كند به محض گرفتاري سريع او را از گرفتاري         
بـراي ايـن شـخص، اثـرش         دعا در هر حالي اثر دارد، اما      . شود اين بلا، خيلي طولاني مي    : گويند  امام مي  ،گرفتاري خداشناس شود  

فَلَولَا أَنـه کَـانَ   « اين آيه فسيربه خاطر همين حقيقت مرحوم علامه طباطبايي با آن تيزبيني خاصي كه داشتند در ت          .كمتر است 

 حِينبسالْم ثُونَ      * مِنعبمِ يوطْنِهِ إِلَى ييعني قبل از گرفتـاري خـدا را       (اگر حضرت يونس از مسبحين نبود       : فرمودند ،1»لَلَبِثَ فِي ب 
گـويي كـه نظـر      . كننـد   ييد مي أعلامه را ت  روايات هم نظر     و. درست هم فرمودند  . ماند شكم ماهي مي   روز قيامت در    تا )كرد  ياد مي 

شـكم مـاهي     چون هر انساني كه در    . توان اثبات كرد   اگر دقت شود در خود تفسير آيه هم مي        . مل در روايات بوده است    علامه با تأ  
سي كه قبلاً    چه كسي كه قبلاً ذكر مي گفته و چه ك         (گير بيفتد، قهراً ذكر خدا را خواهد گفت و اگر قرار بود به مطلق ذكر گفتن،                 

شود كه حضرت يونس يك ويژگي خاصي داشته است و  اين حكم محكمي نيست، معلوم مي. آزاد شود) خدا را به ياد نداشته است     
 . آن اينكه در زمان آسايش خدا را ياد كرده است

 ذاكـر خـدا نبـوده اسـت       قـبلاً خانه خدا درحاليكه   در ،رود  گرفتار مي  گويند وقتي كه انسانِ    د كه مي  اي از روايات هستن    يك طايفه 
 ايـن صـدا را   شناسـيم و قـبلاً   گويند ما ايـن آدم را نمـي   اي است و يك عده فرشتگان مي گويند اين صداي ناشناخته  فرشتگان مي 

كجا بودي تا به حال كه حالا آمدي در خانه خـدا، از نـاتواني مهربـان شـدي، از نـاتواني                      : گويند يك عده فرشتگان مي   . ايم نشنيده
آن  اي را كه پيامبري فرسـتاديم و       ما هر قريه  : فرمايد چرا، قرآن مي   آيا ذكر در موقع گرفتاري خاصيت ندارد؟       .سلمان عابد شدي  م

 و  ما انسـان را گرفتـار شـدت و قحطـي          ؛  2»ما يتضرعونَ  لَقَد أَخذْناهم بِالْعذَابِ فَما استکَانوا لِربهِم و       و «.قريه سركشي كردند  
اي  يـك عـده   .  پس معلوم است كه حتي بعد از سختي هم در خانه خدا رفتن، خـوب اسـت                 .گرسنگي كرديم تا بيايند در خانه ما      

آل فرعون از ايـن عـده       . شود روند و قساوت قلب آنها بيشتر مي       هستند كه وقتي سختي هم به آنها برسد باز هم در خانه خدا نمي             
نهـار  ةِ لَما يتفَجر مِنه الاَ    إِنَّ مِن الْحِجار   ست قُلُوبکُم من بعدِ ذَلِک فَهِي کَالْحِجارةِ أَو أَشد قَسوةً و          ثُم قَ «: فرمايد قرآن مي . بودند

و        اء والْم همِن جرخفَي قَّقشا يا لَمهةِ اللّهِ         إِنَّ مِنيشخ بِطُ مِنها يا لَمهإِنَّ مِنلُونَ     ومعا تمافِلٍ عبِغ ا اللّهسپس دلهاى شما بعد     ؛3»م
اى  شود؛ و پـاره  شكافد، و از آن نهرها جارى مى   اى از سنگها مى    تر چرا كه پاره    از اين واقعه سخت شد؛ همچون سنگ، يا سخت        

اما دلهـاى شـما، نـه از        (افتد   به زير مى  ) هاز فراز كو  (اى از خوف خدا      كند و پاره   دارد و آب از آن تراوش مى       از آنها شكاف برمى   
 بعضـي انسـانها در      .و خداوند از اعمال شما غافل نيسـت       ) تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانى است           خوف خدا مى  

ند بلكه  شو بعضي انسانها با ديدن مصيبت هم متنبه نمي        .گيرند ها به جاي اينكه به خدا توجه كنند، بيشتر از خدا كينه مي             سختي
 .دن مصيبت، به ياد خدا باش كه قبل از رسيدخوشبخت آن انساني است. شود به قساوت قلب آنها افزوده مي
امام فرمودند،  ) قبل از حلول آن بلا    (اگر دعا كنيد، خدايا مرا به اين بلاء گرفتار نكن           : روايات گفتند  .دعا هم از اقسام ذكر است     

حمد براي خدايي است    «: اي را ديديد اين ذكر را بخوانيد       هرگاه بلاء زده  : باز هم روايت داريم   . شويد هرگز تا آخر به آن گرفتار نمي      
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 خدايا هرگز مرا به اين بلا مبتلا         بفرستيد و بعد دعا كنيد كه       يا اينكه چند صلوات    .»كه عافيت داد مرا از آنچه او بدان مبتلا هست         
 قـرآن كـريم   .چون اين ذكر قبل از بلاء و گرفتاري اسـت .  بلا گرفتار نخواهيد شد، انشاءاالله ديگر به اين     هم چند صلوات   نكن و باز  

اللَّه علِيم بِما  تسبِيحه و الطَّير صافَّاتٍ کُلٌّ قَد علِم صلَاته و و الْأَرضِ أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسبح لَه من فِي السماواتِ و «: فرمايـد  مي

گويند، پرندگان كه بالشان را باز كردند، دائـم           بيني كه آنچه در آسمانها و زمين است همه تسبيح خدا را مي              آيا نمي ؛  1»علُونَيفْ
 اين است كه در عالم غوغايي است و اين چقدر بد است كه انسـان از يـاد خـدا                    ي  دهنده  اين نشان  .در حال نماز و تسبيح هستند     

 . خدا باشندغافل باشد و حيوانات به ياد
اي باشد براي ما در       گويم به اميد آنكه نمونه      هايشان داستاني نقل كردند كه براي شما مي        االله مصباح اخيراً در يكي ازسخنراني      آيت

اين جوان گفته بود، مـن هميشـه احسـاس          .  ايشان از يك جوان آمريكايي نقل كردند كه قبل از انقلاب به ايران آمده بود               .زندگي
گفتم شايد ازدواج بتواند اين     . اي نگرفتم   كردم؛ به صاحبان كليسا و كشيشها مراجعه كردم، نتيجه           پوچي در وجودم مي    يك خلاء و  

وقتي با همسرم صحبت كردم او نيز گفت من هم همين مشكل            . اي ندارد   ازدواج كردم، ديدم، فايده   . مشكل روحي من را حل كند     
 دوي ما دنبال حقيقت، از اين كشور به آن كشور حركت كرديم تا اينكـه در پاكسـتان،                   هر. را داشتم و با همين فكر، ازدواج كردم       

دم و او مـا را      يكي از دوستان دانشجوي پاكستاني كه در يكي از دانشگاههاي آمريكا، هم كلاس بوديم را ديدم، خيلي خوشحال ش                  
هاد كرد كه مذهب    او به من پيشن   . شب مشكلم را به او گفتم     .  او مسلمان بود و ما مسيحي، اما با هم دوست بوديم           اش برد،   به خانه 

ايشان . كتاب آسماني ما قرآن است    : گفت.  گفتم مگر مذهب شما چه چيز دارد كه بتواند مشكل من را حل كند              .م را انتخاب كن   او
هاي مسبحات قـرآن    باز كن و برايم بخوان؛ ايشان قرآن را باز كرد؛ يكي از سوره          كتاب را آورد، گفتم همين طوري يك جاي آن را         

ايشان ترجمه كرد كه آنچه در آسمان و زمين است، خدا           . را ترجمه كن  قسمت   همين   گفتم. شود  آمد كه با تسبيح خدا شروع مي      
گفتم . نين است چگفت ظاهراًٌ اين    . گويند دا مي گفتم يعني چه؟ يعني اين در و ديوار ذكر خ         . كنند گويند و ستايش مي    را ذكر مي  

، ايشان دسـت برنداشـت    . خورد  نه، دين تو به درد من نمي      . گويند  چگونه در و ديوار ذكر خدا مي      .  مشكل من را بيشتر كرد      كه اين
گفـتم  . و هم آگاه اسـت    ، او از ضمير ت    )ع(امام رضا ي داريم به نام     يتوانم جواب تو را بگويم ولي در مشهد آقا          گفت صبر كن، من نمي    

كند، تو به مشهد برو به شرط   او خودش اتصال را برقرار مي:گفت.  چگونه بفهمم: نه؛ از اين دنيا رفته است، گفتم:زنده است، گفت
 مـرز افغانسـتان وارد   گفت بـا يـك دنيـا اميـدواري آمـديم از     . اينكه ايشان جواب تو را بدهند و همين آيه را براي تو تفسير كنند             

 1353ظـاهراً سـال     . ثير قـرار گـرفتم    أ وقتي آمدم، اين هيبت و جلال و شكوه و ولع مردم را ديدم، خيلي تحت ت ـ                .اسان شديم خر
ام فهميد كـه مـن        آقاي نگهبان جلوي من را گرفت و از قيافه         همينكه آمدم بروم داخل محوطه،     اينگونه كه در نظرم هست، گفت     

چـه صـحبت     هـر . م جواب بدهم، جلوي من را گرفت و گفت تو نبايد بـروي داخـل              توان خارجي هستم؛ صحبت كرد، ديد من نمي      
، بيسـت متـر آن      ده. من خيلي ناراحت شدم و برگشـتم ولـي نتوانسـتم برگـردم            . كردم؛ گفتم آقا من آمدم براي زيارت، مانع شد        

 .شكست و شروع كردم به گريه كـردن       و   دلم به حال خودم سوخت       .)ع(امام رضا تر، توي خيابان نشستم و نگاه كردم به گنبد           طرف
خدايا چه كسي بايد در اين دنيا جـواب         . به هر دري كه رسيدم، در زدم ولي هيچ جوابي نشنيدم          . ام  گفتم، خدايا چقدر من بيچاره    

مـن   آن دوست من گفت شما حتـي از ضـمير            :رو كردم به طرف گنبد و اشاره كردم و خطاب كردم به گنبد و گفتم              . من را بدهد  
همانطور كه داشتم با آن سـاختمان و گنبـد حـرف مـي زدم ناگهـان                 . ، شما جواب من را بدهيد     ه هستيد، اگر اين چنين است     آگا

مردي دست زد پشت سرم، برگشتم ديدم يك دست فروش، است كه زبان انگليسي را خيلي عالي بـه لهجـه محلـي مـا صـحبت                           
 شـما بـا آقـا كـار         :گفـت . كـرد   اينقدر زبان انگليسي را خوب صحبت مي      ال شد اين چه كسي بود كه        ؤبعد از اين برايم س    . كند  مي

، مـن را بيـرون      ولي اين آقا كه اينجا ايستاده      من رفتم    :گفتم.  بلند شو برو توي حرمشان، آنجا جواب بگير        : گفت . بله : گفتم ؟داريد
من با يك دنيا ترديد     .  نه هيچ كار ندارد    :گفت ؟ هيچ كاري ندارد   :گفتم.  نه برو ديگر به تو كاري ندارد       :ايشان به من گفت   . انداخت

دانيد؟ اين قدر زبـان انگليسـي را قشـنگ صـحبت              آمدم و از اين شخص نپرسيدم، شما چه كسي هستيد؟ از كجا زبان من را مي               
مـن كـرد    يك نگاهي بـه      ها رفتم پايين، ديدم نه چيزي نگفت و         كنيد؟ آمدم ديدم نه اين آقا اصلاً متعرض من نشد و توي پله              مي
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رفتم وارد محوطه شدم باز هم چيزي نگفت آمدم داخل و وارد جمعيت كه شدم ديدم جايي كه جمعيت فشار                    . ولي چيزي نگفت  
روم اين دايـره   شود و به هر كجا كه مي اي دور من به اندازه يك متر دايره است و اصلاً كسي وارد اين دايره نمي           آورند يكه هاله    مي

همينكه رسيدم توي حرم، كنار آن ضريح،       . ها رفتم   من را گرفته است و من راحت سير كردم و به صحن            اي محافظ دور    مثل حلقه 
خواستي ذكر موجـودات را       مي :گفتند). به زبان خودم  (شخصيت والايي را ديدم كه من را خطاب كردند، سلام كردم، جواب دادند              

اي از مقابلش     اي كردند ديدم چشم و گوشم، يك پرده         يشان يك اشاره   آمدم خدمت شما كه نشانم بدهيد و ا        !بله آقا :  گفتم ؟ببيني
هوش شدم، فقط وقتي به هـوش آمـدم ديـدم يـك               آن قدر هيبت من را گرفت كه بي       . اي است   ديدم در و ديوار؛ اصلاً غلغله     . افتاد
 .ثير داردحال ذكر زباني بسيار تأبه هر .  من ديدم و شنيدم:گفتاو. زنند  باد مياي مرا ريزند، يك عده آب روي من مياي  عده

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :سؤال

ها چندين برابر شيعه هستند شايد نشان بر حق بودن آنها باشد و استدلال   در مورد جمعيت شيعه و سني و اينكه سني-1
كل از من نوعي است يا از آن اينكه منِ نوعي اگر با ده نفر مشكل داشته باشم آن ده نفر هم با من مشكل داشته باشند آيا مش

   مشكل پيدا كردند؟)ع(ده نفر؟ و اينكه چگونه در يك زمان اكثريت با يك امام يعني حضرت علي
هم لاَ أَکْثَر و...« ،»أَکْثَرهم لَا يشعرونَ و« ،»لَکِن أَکْثَرهم لاَ يعلَمونَ و«. مت كرده است كريم كراراً كثرت و اكثريت را مذقرآن

اينكه . دهد كه هميشه نبايد حق را در اكثريت جستجو كرد  اين آيات نشان مي.2»لَکِن کَثِيرا منهم فَاسِقُونَ و...« ،1»يعقِلُونَ
سؤال كردند كه اگر يك نفر با ده نفر مشكل داشته باشد ما ده نفر را به خطا اسناد بدهيم، مگر در گذشته نبوده است؟ مگر 

 يارانش با يك امت مشكل نداشتند؟ حضرت يونس، خودش و دو ياورش با صد هزار نفر  نفر هفتاد-ت نوح، خودش و شصتحضر
 پنج ـمگر حضرت صالح، خودش و پنج شش نفر اصحابش بعد از صد و چهار. مشكل نداشتند؟ دو نفر حرف او را قبول داشتند

 يك حق بديهي به راحتي زير يد مواردي را پيدا كنيد كه چگونهتوان  ميسال دعوت با يك امت مشكل نداشتند؟ الان هم در دنيا
است كه اصلاً جاي اين يك طرف قضيه؛ يك طرف هم مسئله آنقدر روشن . قدر طرفدارانش كم هستندشود و چ پا گذاشته مي
بينيد  اگر مي.  و انكار نيست به حدي روشن است كه جاي ترديد)ع(اميرالمؤمنينمسئله ولايت و حق .  صحبتها نيستاين حرفها و

از همان اول كار در . اند جمعيت اهل سنت است دليل اين است كه هميشه اين جمعيت را بر سرش زدهكمتر از جمعيت شيعه 
 حتي اجازه ندادند كه كسي رواياتي در فضيلت ؛ آتش زدند، اجازه نفس كشيدن را به كسي ندادندگونه را آن)ع(عليحضرت خانه 

در زمان معاويه، معاويه با . چندين نفر به خاطر نقل روايتي كه از پيغمبر شنيده بودند كتك خوردند.  نقل كند)ع(نيناميرالمؤم
اي براي اين قاتل   دادگاه اسلامي هيچ گونه پرونده،در حكومت اسلامي اگر كسي مشركي را كشت. كرد شيعه معامله مشرك مي

اي را  معاويه رسماً اعلام كرد كه در بلاد اسلامي هر كس شيعه. تول قائل نيستدهد و هيچ حق و حقوقي براي مق تشكيل نمي
گروهي را كه اينقدر در سرش   شما توقع داريد. است منزله مشرك يعني شيعه به؛بكشد در دادگاه حكومت من بازخواستي ندارد

عباس،   سال بني535چند سال بوده است، ببينيد دوران حكومت مخالفين اين نهضت . بزنند؛ همين جمعيت هم خيلي زياد است
دوران حكومت ائمه و اهل بيت چند سال بوده است؟ چهار سال و هشت ماه .  سال هم بعد از پيغمبر25اميه و   سال بني92

.  جنگ درست كردنددر اين مدت هم، بيشتر اوقات. شود  كه روي هم پنج سال مي)ع(امام حسن  و شش ماه)ع(اميرالمؤمنين
 شيعه بايد يك صدم آنها ،اگر بخواهيد روي تناسب حساب كنيد. يت اهل سنت آمده استاين و مارقين كه در روث ناكقاسطين،

 حق با كيلو و . حساب نكنيدت را اينگونهپس شما قلَّ. تر باشدشود پنج سال در مقابل ششصد سال، از يك صدم هم كم  مي.باشد
 . شود ترازو حساب نمي

 آيا آنها به ذكر گفتن مختارند؟ شود؟ شدن ذكر حيوانات ميچه چيزي باعث قطع  -2

                                                 
 4 حجرات آيه – 63كبوت آيه  عن– 103 مائده آيه -1
 81 مائده آيه -2
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پس معلوم است كه آنها . اگر ذكرشان قطعي و جبري بود قطع شدني نبود. چون ذكرشان قهري و جبري نيست كه قطع شود
م يا هشتم ترجمه  انعام، جلد هفت38 تحقيق به آيه براي. گويند از روي شعور و اختيار است اين ذكري كه مي. اختيار هم دارند

اند كه در هر   نوشته را آيهسه. اند كه خيلي قشنگ است ي را ارائه دادهط كه در آنجا علامه يك بحثي مبسوكنيد  مراجعهالميزان
  . ذكر استي  كلمه،سه

 .دار نماز را به خاطر ذكر من بپا؛1»أَقِمِ الصلَاةَ لِذِکْرِي و...«توضيح دهيد كه معناي اين كلمات چيست؟ -3
پس رابطه نماز با ذكر رابطه عموم و . يكي از ذكرهاي خدا نماز است.  ولي هر ذكر خدايي نماز نيست،هر نمازي ذكر خداست

تر از دايره نماز   ذكر عامي دايره.  هر نمازي ذكر است اما هر ذكري نماز نيست.؛ يعني عام و خاص مطلقخصوص مطلق است
 .است

»ن ذِکْرِ وع ضرأَع ننکًامةً ضعِيشم هر كس از ذكر من روي گردان شود زندگي سخت و تنگي را خواهد ؛2»...ي فَإِنَّ لَه 
 . اين آيه مطلق ذكر است.داشت

 ذكر در اين  كسي. قرآن است،مراد از ذكر .كنيم ما ذكر را نازل كريم و آن را حفظ مي؛ 3»إِنا نحن نزلْنا الذِّکْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ«
چرا .  مراد از ذكر قرآن است.اند كه اشتباه است اي به لوح محفوظ تفسير كرده  البته عده. است تفسير نكرده،به غير از قرآنآيه را 

 . فطري استي شده ها و حقايق فراموش  ذكر گفته شده است؟ چون يادآور ميثاق،به قرآن
»و و لَّک لَذِکْر هإِن و مِکأَلُونَ لِقَوست فويكي از القاب و . اين قرآن براي تو و قوم تو ذكر است و براي يادآوري است؛4»س 

 .اندازد به خاطر اينكه انسان را به ياد قيامت و ميثاق و اهلش را به ياد ذات اقدس حق مي. اسماء قرآن ذكر است
. كند هاي منافق اين است كه كم خدا را ياد مي  يكي از نشانه.5» إِلاَّ قَلِيلاًلاَ يذْکُرونَ اللّه و...«: فرمايد  قرآن در مورد منافقين مي

چقدر بايد . تواند خدا را ياد كند البته اين ياد هم ياد ظاهري و لساني است نه ياد قلبي، چون قلبي كه در آن نفاق وجود دارد نمي
 ذكر بگوييم؟ مقدارش چقدر بايد باشد؟

 بسيار ، چون ذكرشان در بيداري. اولياء خاص خدا، ذكرشان لاينقطع است.الدوام است  ذكر، عليء، انبيامن قبلاً عرض كردم كه در
 شب كه شد همان ،روزي تردد كند اگر يك فكري در ذهن شما شبانه .روند ذكرشان قطع نخواهد شد  خواب هم كه مي،زياد است

رود خواب چشمه،  اي كه وقتي خواب مي مثل آدم تشنه.  باشيدبينيد، خصوصاً اگر عطش يك چيزي را هم داشته خواب را مي
 از پيامبر .خوابد  دلشان نميءبه خاطر همين انبياء و اوليا. شود خورد سير نمي  هم در خواب ميهر چه قدر. بيند مي... آب، سبو و

ا در خواب هم ذاكرند، غافلان در اولياء خاص خد. خوابد خوابد اما دلم نمي چشمم مي: سؤال شد خواب شما چگونه است؟ فرمود
اذْکُرواْ اللّه کَثِيرا لَّعلَّکُم  و...«: در چند جا فرموده. قرآن فلاح و رستگاري را منوط به ذكر كثير كرده است. بيداري هم غافلند

 ها الَّذِين آمنوا اذْکُروا اللَّه ذِکْرا کَثِيرايا أَي« :فرمايد  در سوره احزاب مي.و خدا را فراوان ياد كنيد، تا رستگار شويد ؛6»تفْلَحونَ

* و ةً وکْرب وهحببكره و اصيل يك .اي مؤمنان خدا را بسيار ياد كنيد و صبح و شام خدا را تسبيح بگوييد؛ 7»أَصِيلًا س 
 صرف  تنها و ذكرِس ذكر كثير، ذكرِپ. تر است ويژگيهايي دارد كه در اين دو وقت ذكر خدا به خصوص ذكر زباني بسيار محبوب

مهمانها گفتند . آقايي مهماناني را دعوت كرده بود، ساعت سه و چهار بعد از ظهر شد ناهارش آماده نشد. باعث رستگاري نيست
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شود برويم ببينيم نكند كه  مي: گفتند. پزد آتش در زيرش روشن است و دارد مي:  غذا چه طور شد؟ گفت،مان هست هكه گرسن
 پر از آب كرده و روي سوراخ سقف د ديدند كه آقا يك ديگ بزرگ راآمدن. نه روشن است: تش خاموش شده باشد؟ گفتآ

خوب . داشت فاصله  پنج شش متر روي زمين روشن كرده است كه از ديگآشپزخانه، روي پشت بام قرار داده و يك شمعي را هم
اين . آب اين ديگ اضافه كند ولي قرار نيست كه آب را به جوش بياورداين طوري ممكن است كه در حد دو سه درجه حرارت به 

د بايد اگر انسان بخواهد كه وجودش مشتعل به ياد خدا شو. خواهد جور ديگي را بخواهي به جوش بياوري آتش پر حرارتي را مي
 يك انفعالي را ايجاد كم و كوچك همين طوري با ذكرهاي .د با اين دميدن به نقطه ذوبش برسد تابايد بدم. ذكر زياد بگويد

 . البته آن هم فايده دارد اما قرآن تأكيد بر ذكر كثير دارد. رود شود و از دست مي  تمام ميكند دوباره به محضي كه برگشت مي
همان كه اهل سنت . و اما يك قياس آن هم قياس منطقي نه قياس فقهي، قياس فقهي مردود است و از آن نهي شده است

اما قياس . آورند كه در لسان روايات ما نهي شده است كه در احكام شرعيشان خلأ دارند با همين قياس فقهي به دست ميآنجايي 
 از يك .خدا را زياد ياد كنيد تا رستگار شويد؛ »اذْکُرواْ اللّه کَثِيرا لَّعلَّکُم تفْلَحونَ و...«: فرمايد قرآن مي. منطقي اشكال ندارد

 يا به عبارتي يك جا رستگاري را .هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده؛ 1»قَد أَفْلَح من زکَّاها«: ايدفرم طرف مي
 تزكيه ؛شود فميد؟ ذكر كثير باعث تزكيه مي مياز اين چه چيز را . ك جا رستگاري را به ذكر كثيردهد و ي به تزكيه نسبت مي

اگر . اين نكته خيلي مهمي است خوب دقت كنيد.  رستگاري استتزكيه نفس، نفس.  استباعث رستگاري يا مساوي رستگاري
را براي گويند نماز  اين كه مي.  مجرايش اين است وراه.  بدون نماز امكان ندارد،كسي بخواهد خودش را تزكيه كند بدون ذكر خدا

 روي؟ براي چه به حمام مي!  تنت سالم باشد؟خواهي مي را براي چه مثل اين است كه بگويند دارو ، دلت پاك باشدخواني؟ ميچه 
 ذكر خداست و در ،مجراي فلاح.  مجراي طهارت و پاكيزگي آب استتنش پاك باشد؟ شود بدون آب  مگر مي؛تنت پاك باشد
طر است به خاچرا؟ به دليل اينكه هر چه گناه . پس متوجه شديد مهمترين عمل هم تزكيه است.  نماز است،رأس ذكر خدا

به عنوان مثال، بخل يك رذيلت دروني . گردد  به آلودگيهاي دروني برمي منشأ تمام گناهان نهايتاًآلودگيهاي دروني است؛ يعني
... توجهي نسبت به محرومان و  كمك نكردن به فقرا، بي،اش منع زكات، منع خمس نتيجه. تنگي است  دستو اثرش خست ؛است

ر تكبر است رذيلت ديگ. ن گناه از كجا تراوش كرد؟ از يك رذيلت كمين كرده در باطن انساناي.  اينها گناه استي ست و همها
 استكباري داند، مثل خواهد بالاتر بنشيند لياقتش را هم ندارد و خودش هم مي او مي. طلبي در زندگي است نتيجه آن علو و برتري
 ديگري عدد بالاتر ؛كند ات مييحل عددهاي نجومي خرج تسند،ستكبرين بالا دست هم بنشين براي اينكه م.كه امروز در دنياست

ان آمريكا هزار ميليارد  هزينه جنگ ستارگ1986سال . كند تر نماند عدد بالاتري را خرج مي او براي اين كه عقب. كند خرج مي
ي چيست؟ براي اينكه او به اينها برا.  بود همين مقدار هم هزينه ارتش.!)ارگان نه هزينه ارتشفقط هزينه جنگ ست( دلار بود

نه، تو اشتباه كردي من دو پله از تو : گويد  مي،كند آيد همين كار را مي او هم دوباره مي. نه، من بالاتر از تو هستم: رقيب بگويد
تاد فكند كه ه الان آمارهاي رسمي جهان بيان مي.  يك رذيلت دروني به نام استكباري  چيست؟ نتيجهي اين نتيجه. بالاتر هستم

چرا بايد ساليانه چند صد ميليون كودك از گرسنگي جان .  استهاي توليد سلاحهاي مرگبار خانهدرصد اموال جهان در كام كار
هاست كه دعوا درست  طمعاز چقدر  :طمع !شود  مستكبرين مي صرف ارضاي روحيه استكباريند؟ به خاطر اينكه اين اموال،بده
 همين حسادتها چقدر درد سر در ميان مردم درست كرده :حسادت. كند  يتيمها را ضايع ميكند، حق كند، حقها را ضايع مي مي

 و به يك رذيلت هست بالاخراهر چه گناه . اش يك رذيلت باطني نباشد يعني شما بگرديد يك دانه گناه پيدا كنيد كه ريشه. است
اصلاً عين (ست ا ترك گناه ،بندگي خداي  لازمه است ودگي خد بن،بنابراين اگر مهمترين كار در عالم. گردد برمي صفت باطني

وقتي بيرون . هاي رذيلت را از درونت بكني و به بيرون بياندازي  يعني ريشه است؛ تزكيه نفس، ترك گناهي  لازمه).ستاترك گناه 
هر كس نفس خود را پاك و ؛ »کَّاهاقَد أَفْلَح من ز«.  بالاترين كار استپس اين بالاترين عمل و. آيد انداختي آن عصمت سراغت مي

خدا خيلي قسم .  خدا هم بيشترين قسم را براي همين كار خورده است،ستا چون بالاترين كار .تزكيه كرده، رستگار شده
 و خورده براي بعضي امور سه تا، براي بعضي امور چهار، تا براي بعضي امور پنج تا، ولي هيچ جا براي هيچ فعلي و براي هيچ شأني
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 * الْقَمرِ إِذَا تلَاها و * ضحاها الشمسِ و و« .خورده استكاري به اندازه تزكيه نفس قسم نخورده است براي اين امر يازده قسم 
ا ولَّاهارِ إِذَا جهالن * ا واهشغلِ إِذَا ياللَّي * و اء وما الساهنا بم * و ضِ والْأَر اها طَحام * و فْسٍ وا ناهوا سا  * مهمفَأَلْه

ا وهورا فُجاهقْوا * تکَّاهن زم أَفْلَح اصلاً خلاصه دعوت انبياء همين ،شود كه بالاترين شأن در عالم تزكيه است  معلوم مي.1»قَد 
يعلِّمهم  و...« خود به خود »يزکِّيهِم«: د، بگوييداگر بگويند شما مأموريت انبياء را در يك كلمه خلاصه كنيد همين را بگويي. است

و ابةَ الْکِتشما . شود شود فاسد ميباشد و صفات سالم به اين وجود نامزكيّ اضافه حتي اگر تزكيه ن. جوشد  از آن مي،2»...الْحِکْم
 داروي سالم را با يك داروي فاسد  اگر.شود آلوده مي ، آب سالم؛ سالم نخواهد شد، آلوده، آبريزيدباي را در آب پاك  اگر آب آلوده

  ظرف زباله؛شود  عسل خراب مي، بريزداگر عسل را در ظرف زباله.  استگونهقانون اين. شود  داروي سالم فاسد مي، كنيدمخلوط
سلام و صلاح از آن . دآي  بيرون مي آن شيميايي از سلاحاگر علم و دانش در وجود آلوده قرار گرفت بمب اتم و. شود متبرك نمي

 وارد شده  آنها، آلودهبارين، علمايي كه دانش در وجوداند علماي ج اين همه خلافكاريها را علماي سوء درست كرده. آيد در نمي
 پس ، فلاح همان تزكيه است؛آورد ذكر خدا فلاح مي. شود كه ذكر خدا چه نقشي در زندگي دارد  بنابراين از اينجا معلوم مي.است
ما كسي را نديديم كه از .  راه ديگري ندارد،شويد  با كثرت ذكر بايد تزكيه،اگر خواستيد تزكيه شويد. آورد  خدا تزكيه ميذكر

مگر نيستند . تر شده است  لامذهبتر وخدا ، بيتر كمونيستفرد آن  بلكه ديديم ،شود ياد گرفتن تزكيه رف دانش وطريق صِ
البته اينها علم نيست و ما به اينها علم . دانند اما اعتقادي هم ندارند از ظاهر دنيا مي چيزي و ندكساني كه به ظاهر دانشمند

اما خداوند يك چراغ سبزي را هم به بندگانش داده است و آن چراغ سبز اين است . گوييم ولي به هر حال علم مادي است نمي
كنند، يك حركاتي را از   يك كارهايي مي)السلام عليهم(اهل بيته هاي غيرمستند ب ها در وادي عرفان كه گاهي وقتها ديديد مثلاً بعضي

 و بعضي كارهاي ديگر؛ ما عالم محضر خداست نبايد خوابيد: دگوين خوابند و مي دهند مثلاً هيچ وقت نمي خودشان نشان مي
اد كه همه عالم بساط د كني؟ جواب مي گفتند كه چرا كفش پا نمي مي. پوشيد م كه بشر حافي هيچ وقت كفش نمياي شنيده

پوشيدند، درحاليكه چنين   نيز كفش نمي ائمه، كار اشتباه بودنبينيد اگر ايب. خداست بر بساط كبريايي با كفش نبايد راه بروند
 خودمان،اگر بخواهيم با ذائقه و عرفان .  بشرحافي آدم خوب و عارفي بوده است ولي اين كارش قرار نيست الگوي ما باشد.نيست
 يك طرفه !؟دهي  مي تكيهبه پشتي! كشي؟ آيا شما در محضر يك بزرگي دراز مي. القاعده اين درست نيست نيم، عليكار ك
خوابت . دهيم، پس هميشه در محضر خداييم هميشه دو زانو بنشين  نمي همنشيني؟ حتي تكيه بر ديوار خوابي يا دو زانو مي مي

قرآن كريم . اينها عرفانهاي من در آوردي است. دراز نكش جلوي خدا زشت استآيد سرت را روي دو زانويت قرار بده  هم كه مي
اي نداريم كه بخوابيم  خوب فرض، بخواهيم كه بخوابيم و ديگر چاره.  نيستحساب  هيچ كلمه قرآن بي؛كار ما را راحت كرده است

: گوييد اي نيست مي  خوابتان آمد چارهاگر شما در محضر يك بزرگي بوديد وقتي. ولي ديگر در حال خواب با خدا صحبت نكن
خوابيد،  مي كنيد و پايتان را به آن طرف مي. خواهيم يك كم بخوابيم عفو بفرماييد  مي،كنيم ببخشيد از محضر شما عذرخواهي مي
او حرف زنيد، خصوصاً اگر خيلي با او خودماني و صميمي بوديد ديگر در حالت خوابيده با  ديگر در خواب كه با او حرف نمي

براي اينكه اين فكرهاي . كنيد ايستيد رو به طرفش مي نشينيد يا مؤدب مي شويد مي اگر بخواهيد حرف بزنيد بلند مي. زنيد نمي
 پاسخ گونهچ.  خداوند به پاسخگويي آمده است، اين استثناهاي شخصي دامن انسان را نگيرد وغلط، اين ذوقهاي من در آوردي

همانها كه خدا را در حال ؛ 3»...علَى جنوبِهِم قُعودا و الَّذِين يذْکُرونَ اللّه قِياما و«:  توجه كنيداست؟ به اين آيهداده است 
 علي  حسنٌ االلهِذكرُ «، داده است را اولاً جواز ذكر در اين حالت.كنند اند، ياد مى ايستاده و نشسته، و آنگاه كه بر پهلو خوابيده

كسي كه در دستشويي با بزرگي .  حتي در دستشويي هم در روايت داريم مانعي ندارد.ر هر حالي نيك استياد خدا د؛ »كل حال
اينجا . جايي كه به فكر من باشي مشكلي ندارد  تو در هرگويد مي. اش صميمي است  ببينيد كه چقدر خدا با بنده!؟زند حرف نمي
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. پس يكي از مباحث هم بحث دوام ذكر است.  ندارد خدا بگوييم، مانعي همه ايم ذكر كه خوابيدحتي وقتيخداوند به ما ياد داده، 
ام نكاتي را كه  البته بحث ذكر خيلي فراتر از اينهاست، من سعي كرده. ظاهراً بحث ما در قصه ذكر بايد در اينجا پايان پيدا كند

 . عرض كنمكمتر در مباحث به آن اشاره شده است، آن نكات را بيشتر خدمت شما بزرگواران 
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

 :كلمات
 نقش و عكس ـ مجسمه) تمثال: م: (تَماثيل محل عبادت ـ معبد) محراب: م: (محاريب بازگشت كننده: منيب
 بت ديگهاي ثا: تٰاسِياٰقدور ٍر )جابيه: م(حوضها : ابٰالجو ) جفنه :م(ظرفهاي غذاخوري : نٰجِفا
وسيله دوركردن (عصا ـ چوبدستي  : سأَةمِنْ

 )و راندن
يرِملَ الْسخوراكي : اُكُل سيل وحشتناك و بيكران:ع 

نْ  ) سفر :م(سفرها  :رٰفااَسع اضطراب و ناراحتي از دلهاي     :  قُلُوبِهِم فِزِّع
 آنان بيرون رود

وشـوند ـ بازداشـت      مـي نگه داشـته : قُوفُونم
 شوند مي

كه در طبقات   اطاقهايي  ) غرفه: م( :تٰرُفاالغُ
 ـ بهترين منازل بهشتاند بالا قرار گرفته

ِكيفر من: نَكيرِ )1/0( ده يك: رٰشامع 

ــ ــالْيقْ ) در دل پيــامبران(حــق را : حقّذِف بِ
 افكند  مي

 شود ميجدائي افكنده : حيلَ  برگرفتن با سهولت- دسترسي: التَناوش

 صاحبان بالها: نحِةلي اجَاوُ آفريننده : طِرٰفا سوره مباركه فاطر
 آب گوارا و پاكيزه: فُرات پس شما را فريب ندهد :  تغَُرَّنَّكُمٰفلا رانده مي شويد : فَكُونتُؤْ

ددذْ راه ـ طريق ) جاده :م: ( جعآب گوارايي كـه راحـت از گلـو پـايين           : سائِغْ خنك و پاكيزه: ب
 رود مي

 سالمند: معمر خالي: ٰخلاَ هسته خرما: رميقِطْ
 رو ميانه: تَصِدمقْ كنند ناله و فرياد مي: طَرخُِونيص سياه پررنگ) غربيب: م: (غَرابيب
بود رنج: لغُُوب خستگي: نَصسياه: س 
 سوره مباركه يس فرود نيايد ـ نازل نشود: لايحيقُ زشت و بد: السيءِ

قطعي شد(ده عذاب وع: لْحقَّ القَو( َاحيبين شمارش كنيم ـ معين كنيم: ناصكتابي آشكار : اِمامٍ م)لوح محفوظ( 
در اينجا منظـور شـهر      ( شهرـ روستا : يةقَرْ

 )الظاكيه است
زَّزَنَّكُملَنَرْ پس تقويت كرديم: نافعمكنيم البته سنگسارتان مي: ج 

 ...افسوس بر: ةًرَيا حس جزء بيست و سوم چه شود؟: لِيٰما
 برافروزيد: توقِدون كشيم مي بر: لَخُنسَ رويد مي: بِتتُنْ

 ) حدثِ:م(قبرها : داثْالاجَ سفارش : صِيهتَو پر و انباشته: حونالمشْ
 سلامتي ـ دوري از هر رنج وغم: سلام تختهاي بلند) اريكه: م: (الاَرائكِ شتابند مي: سِلُونينْ
و الْوامتازوامروز جدا شويد: مي ستغيير صورت : خْم ا اسَفمونتوانستند  پس: اتَطاع 

 كاهش دهيم) توانايي او را: (هنُنَكِّس گردانيم عمر دهيم ـ سالمند: هنعُمرْ گذشتن ـ عبوركردن :مضِياً
 پوشيده: رميم نخستين بار: اوَلَ مرَّة آفريننده: الخَلّاق

كسـانيكه در صـفوف      )صـافه  :م: (الصافّات
 ) فرشتگان(اند  متعدد صف كشيده

شاخه خرماي كهنه خشـك     : قَديمجونِ الْ العرْ برگ سبز : ضَراخَْالشجًَرِ الْ
 و لاغر

) وعـده عـذاب   (گفتار خداونـد    : لقَويحقَِّ الْ 
 ثابت شود

 ) مشربه: م(ها  نوشيدني: مشاربِ حاكميت و مالكيت: ملَكُوت

 بربايد: خَطفِ مستمر و هميشگي ـ بيماري مزمن: واصِب كه الصافّاتسوره مبار
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آنهايي كه با شدت به عقـب رانـده         : دحوراً
 شوند مي

آنها كه پي در پـي تـلاوت        ) تالي: م: (التّالِيات
 كنند مي

كسي كه دور از هر خير و بركت است ـ  : ماردِ
 همه چيز بي

 رها كنيم: تارِكُوا بازداشت كنيدايشان را : وقِفُوهم چسبنده: لازبِ
نْ فساد عقل: لغَوالطَّرْ  مست شوند: زَفُوني قاصِراتزناني كه نگـاهي كوتـاه دارد       : ف

 )جز به شوهران خود توجهي ندارند(
 پوشيده و مستور: نُونمكْ تخم مرغ: ضبي زنان درشت چشم) عيناء: م: (عين
نيسرنگون ك: دينلَتُرْ نزديك بود: تكِد اي از آميخته: بلشََو... 
 اهدوه ـ غصه: بكَرْ شتابند مي: رَعونيه يافتند: اْفَواَلْ
 بيمار: سقيم نگاه: رَةًنَظْ دروغي: كاًاِفْ

 روشنگر: المستَبين خواب: المنام )حضرت ابراهيم(پس روي آورد : فَراغَ
 گريخت: اَبقَ كنيد  ميالبته شما عبور : لَتمَرُّوَنَ كنيد رها مي: تَذَرون
مپس فرعه افكندند: فسَاه دضينالمفَاَلْ مغلوب شدگان: حهَرا فرو برد) يونس( او) ماهي(پس : تَقم 
نوعي كدو كه گياه آن برگهاي پهـن        : طينيقْ مستحق ملامت بود: مليم ماهي: الحوت

 و پر آب دارد 
پس از ايشان   ) هم + استفت + ف( :تِهِمفْتَفَاس بيابان خالي از گياه و خشك: العراءِ

 بپرس
آيا برگزيده است: ٰطَفّيأَص 

  ها  صحن خانه ـ فضاي بين خانه: ساحت چشنده: صال
 
 


